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  :چکیده

وحـي و   ةاز علوم بشـري و معـارف منـتج از سرچشـم     علوم، اعم ةهماعتقاد به تعامل و تفاعل 

قم اين داد و ستد، در اين مقاله بـه  ست و براي بررسي صح. گرايي است بادي نسبيشرايع، يكي از م

نــاموفّق  ةدو تجربــ .از ديــدگاه اســلامي پرداختــه شــده اســت” پــارادايم حكمــت“بحــث در مــورد 

: نگـري دانشـهاي تجربـي، يعنـي     گرايي حكمـت وجزئـي   كليانديشمندان براي برقراري ارتباط بين

نگـري مطـرح شـده، و ناكـامي مكاتـب مختلـف در        نگري، و استقراء و جزئي رويكرد به قياس و كلي

سپس، با توجه به تعامل و تفاعل بين علوم بشـري،  .تلفيق اين دو نگرش مورد بحث قرار گرفته است

هـا،   عمـومي سيسـتم   ةفلسـفة علـم، نظري ـ  : هـايي نظيـر   گرايي در قالب هاي بازگشت به كلي بر ايده

و ” وحـدت حكمـت  “تعامـل  : ايم، و در نهايـت  و هرمنوتيك مروري كرده) شناسي نشانه(سيميوتيك 

پارادوكس قـرآن و فرقـان، صـراط و سـبل،     : را در فرهنگ اسلامي در بسترهايي چون” كثرت علوم“

هاد شيعي به عنوان نظريـة راهبـردي فرهنـگ    تعدم تجزّي در اج ةدين و شرايع، ناس و زمر، و مقول

  .ايم دهنمولش فكري معرفي اسلامي براي رتق و فتق اين چا

  

  كثرت،  وحدت ،تعامل علوم  ،استقراء ، قياس ، حكمت  ،پارادايم : هاي کلیدي  واژه

  

                                                          

 - گروه عربي دانشگاه اصفهان استاديار    



  

    

از علـوم   اعـم  گرايي اعتقاد به تعامل و تفاعل همه علوم، از آنجا كه يكي از مبادي نسبي

ت و سقم اين داد و وحي و شرايع است، براي بررسي صح ةبشري و معارف منتج از سرچشم

مقصـود از   :پردازيم از ديدگاه اسلامي خويش مي ”پارادایم حکمت“ستد، به بحث در مورد 

است؛ يعني اصولي كه بر بينش ما نسـبت   دهي انديشه اصول ابرمنطقي سازمان ,” پارادایم“

اي است اسلامي، كه در قـرآن بـه معرفتـي     نيز واژه ”حکمت“ .۱ندا ها و جهان حاكمبه چيز

       .۲معرفـي شـده اسـت   ” خيـر كثيـر  “شود، و دارندة آن صاحب  ناپذير اطلاق مي محكم و خلل

يونان تا پايان  ، از دوران قبل از نضج فلسفة”حكيمان“بينش توحيدي حاكم بر فضاي فكري 

بنـدي دانشـهاي بشـري، در كنـار      كـرد كـه در طبقـه    مي ايجاب ميتمدن اسلا یعصر ارتقا

هاي اختصاصي علوم مختلف، به داد و ستد و ربط عميقي كه آنـان   پذيرش تفاوت بين شيوه

دهد توجه شود، و نگرشي زيربنايي بر همـة دانشـها، و    ختم به يكديگر پيوند مي را از بدو تا

اي دانش بشـري در تمـدن اسـلامي عنـوان     ه رشته ةپيدا كردن خصايص عام و شامل بر هم

دار دركـي حكيمانـه از عـالم هسـتي      دسته از علوم كه عهدهن چه آ ؛به خود گيرد” حكمت“

كران براي نيل  را در اين هستي بيار آدمي و رفتاعمال  ، و چه آنها كه)حكمت نظري(است 

و نسـق    ظـم ن  ,سـوي كمـال  ه هستي ب  طريق همگام شدن با جريان پرشتاببه سعادت از 

نگـري   گرايي حكمت و جزئـي  در كيفيت برقراري ارتباط بين كلي ) .حكمت عملي(بخشد مي

  :دانشهاي تجربي، جامعة بشري تاكنون دو تجربة ناموفّق را آزموده است

  

  نگري  رویکرد به قیاس و کلی. 1

 هاي مختلف، و ماهيت عام و فراگيـر  اختلاط و عدم تفكيك بين راهكارهاي جزئي رشته

در فلسفة يوناني و اسلامي، خطاي بـزرگ إعمـال روش قيـاس منطقـي در تمـام      ” حكمت“

 قـوانين . هاي علمي را به دنبال داشت، كه قرنها عدم پويايي دانش بشري را سبب شـد  رشته

  ارتفاع ثابت و قاطع منطق صوري كه بر پاية نظام دو ارزشي برخاسته از استحالة اجتماع و 
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سال بـر اذهـان دانشـمندان حـاكميتي بلامنـازع       ٢٠٠٠نقيضين تنظيم شده بود، در حدود 

داشت، و استدلال عقلاني در كشف همة حقايق علمي و حتي تجربـي حـرف اول و آخـر را    

يا ” گرايي كل“و ” ارگانيكي تفكر“: نگري به نامهايي چون ر تاريخ معرفت، مشرب كليد .زد مي

    . ۳ناميده شده است” مكتب توحيدي“

  

  نگري  رویکرد به استقراء و جزئی. 2

نتيجة طبيعي ناكاميهاي علمي قياس منطقي در تفسير رخدادهاي طبيعـي و در حـوزة   

ميلادي در اروپا بود،كه به خلق رنسانس  ١٦ز قرن تجربي ا یعلوم تجربي، رويكرد به استقرا

نگـري را جـايگزين اصـالت     هاي علمـي و حاكميـت اسـتقراء، جزئـي     انجاميد، و تجزية رشته

يش از دورة رنسانس و بـه عنـوان   پ، اين رخداد، همچنين .نگري در دانش بشري ساخت كلي

 ـ. به تشكيل دانشگاه در برابر كليسـا منجـر شـد   مقدمه اي برآن،  ” يوسـف كـرم  “ه روايـت  ب

ميلادي بود،  ١٢٠٠پايه گذاري شد، در سال  پاريساولين دانشگاهي كه در “پژوهشگر عرب 

” فيليـپ آگوسـت  “اين اتحاديـه كـه پادشـاه    . كه از اتحاد چند مدرسه آكادميك حاصل شد

در ايتاليـا، اولـين   . باشد مي” Universitas“ موجوديت آن را به رسميت پذيرفت، مدلول واژة

بود، كه آن نيز تـا آن زمـان مدرسـة عـالي دروس     ” پولوني“دانشگاه  ,دانشگاه سازمان يافته

شـكل گرفـت، و   ” پـاريس “و دانشـگاه   انگليسدر ” آكسفورد“اندكي بعد دانشگاه . ديني بود

گرايي، اگر چه انفجاري  اين تجزيه  .۴تأسيس شد اروپاسپس دانشگاههاي مختلف در سراسر 

و ارمغاني به نام عصر انفجار معلومـات را در   هاي دانش پديد آورد، رشته بزرگ در بسياري از

پي داشت، به نوبة خود، خطر نفي انسجام و هويت واحد روح انساني را كه در معرض تشتت 

همـراه  بـه   ,حد و حصر و تفسيرهاي ناهمگون از عالم و آدم است متدهاي انبوه و مكاتب بي

معرفي ” گرايي تجزيه“و ” عنصرگرايي“، ”اتميسم“امهايي چون ن ااين مشرب در تاريخ ب. آورد

موجوديت   وده است كه يكـگرايانه به جهان اين ب رد تجزيهـــاصل مسلّم رويك“. شده است

  در   قــــود، و از راه تدقيــم نمــي تقسيـتوان به اجزاي ده باشد، ميـه پيچيـدر كـرا هر ق
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 ,رواج تخصـص در علـوم   .۵”به شناخت موجوديت اصـلي نايـل شـد    , وجود و رفتار آن اجزاء

علــم امــروزي را تخصــص روزافــزون آن مشــخّص “. خصوصــيت بــارز دنيــاي معاصــر اســت

ارهاي نظـري در هـر   هـا و سـاخت   ها، پيچيدگي تكنيك كند،كه مستلزم مقدار عظيم داده مي

شـود، و در هـر رشـته نيـز      شماري تقسيم مـي  هاي بي بدين سان، علم به رشته. زمينه است

شناس، روانشناس و  در نتيجه؛ فيزيكدان، زيست. آيد هاي فرعي نويني پديد مي پيوسته رشته

اند، و فهميدن زبان يكديگر  شناس به قول معروف در جهان خصوصيشان محصور شده جامعه

  :كنيم واكنش به اين دشواري را در رخداد زير بررسي مي  . ۶”يشان دشوار استبرا

  نگري گرایی و جزئی رویکرد به تلفیق کلی. 3

نه تنهـا بـا   ) سيستمي(گرايانه  با روش كل) تحليلي(گرايانه  در اين رويكرد، روش تجزيه

 ـ ه ا بتوان يكي ر منتها نمي .يكديگر متناقض نيستند، بلكه مكمل يكديگرند ه جاي ديگـري ب

هـاي علمـي    اگر بنگريم كه هر يك از رشته. ۷كار برد، و اين دو روش را با يكديگر ادغام كرد

حوزوي و دانشگاهي عرصة پاسخگويي به يكي از نيازهاي فطري و روحي بشر اسـت، و اگـر   

ان واحد بپذيريم كه روان آدمي را صرف نظر از انواع تنوعها و خواستها و سلايق گوناگون، كي

و شخصيتي يگانه است، بايد اعتراف كرد كه پاسداري از وحـدت و انسـجام ايـن شخصـيت     

هاي مختلف دانـش   واحد مستلزم بازگرداندن انسجام و برقراري داد و ستد متقابل بين رشته

توانيم شناختي كلـي از همـة چيزهـاي     از آنجا كه ما نمي“ : گفته است پاسكال .بشري است

. ريم، و همه چيز را دربارة همه چيز بدانيم، بايد اندكي از همه چيز بـدانيم دست آوه جهان ب

چنـين  . بارها بهتر است كه چيزكي از همه چيز بدانيم، تا همه چيز را دربارة يك چيـز آخر، 

اما اگر قرار باشد يكي . داشتيم بود كه هر دو را با هم مي خيلي بهتر مي. كلّيتي بهترين است

البته اين نظر يـك نظـر موضـعي در جمـع بـين قيـاس و       (  .۸ ”لي بهتر استرا برگزينيم، او

دو اين است كه اصولاً قياس بدون اسـتقراء قابـل   استقراء است، و اصل كلي در جمع بين آن

  ناظر به ضرورت تجربه ” من فقد حساً فقد علماً“گويند  تصور نيست، و قول منطقيون كه مي
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به عبارت ديگر، لميت بـدون إنّيـت    ؛نيست كلي بدون جزئي قابل دسترسي. و استنتاج است

  .)عملي نيست

  تعامل و تفاعل بین علوم بشري

ويژه در آفاق نويني كه ه تعامل ، باين . شك، دانشهاي بشري همواره در داد و ستدند بي

هاي مختلف علوم بشري در برابر چشمان پژوهندگان گسترده است، جريان اين دانشها  رشته

نماياند، كـه پـس از طـي فـراز و نشـيبهاي گونـاگون        را چونان نهرهاي كوچك و بزرگي مي

حكمـت   كـران  آميـزد و اقيـانوس بـي    هم برميه دهد، ب سرانجام دست به دست يكديگر مي

بعضـي   ةخصمان ةبرخي علوم با يكديگر ـ نظير رابط  ةسلبي بودن رابط. زند انساني را رقم مي

يادآور نـزاع بـر   ) ره(امام راحلقول ه و ب( صوري فقط يك سببنگرشهاي فلسفي با عرفان ـ  

ــب و اوزوم و انگــور ــن داد و ســتد   .اســت) ســر عن ــوارد اي ــه برخــي از م ــه، ب ــاب نمون             از ب

  :كنيم اره مياش

  :  ارتباط فيزيك و روانشناسي

در عين حال كه فيزيك از ماديت ماده كاسته، روانشناسـي هـم   “: برتراند راسل ةبه گفت

فيزيك و روانشناسي از هر دو نهايت به يكديگر نزديـك  ...ذهنيت ذهن را كمتر ساخته است

شـد،   آگـاهي پـيش كشـيده    ويليـام جيمـز از   اند، و نظرية توحيد خنثي را كه با انتقاد شده

گو اينكه مدتها چنين بـه   ؛تمايز بين روح و ماده از دين وارد فلسفه شد. اند تر ساخته ممكن

 به نظر من روح و ماده فقط عبارتنـد . رسيد كه اين تمايز داراي مباني معتبري است نظر مي

انشناسـي جديـد   فيزيـك و رو ) به اين ترتيـب ...(بندي رويدادها از طرق مساعدي براي دسته

  .۹ ”اندازند ديرين ادراك مي ةلئاي بر مس پرتو تازه

  هاي علوم انساني با يكديگر ارتباط رشته 

، اين باور وجود داشـت كـه   )١٨٣٣-١٩١١(W. Diltheyويلهلم دلتايقبل از تلاشهاي “

  چ روشــاني متغير و متبدل است، كه با هيــزيرا جه ؛موجودات تفاوت داردانسان با ساير

  71                                   پارادایم حکمت و نقش آن در تعامل علوم                                          



  

    

برخلاف آنها به پـژوهش در علـوم    دلتايولي . مشخص و ثابتي قابل مطالعه و ارزيابي نيست

هاي مختلف علـوم   به اعتقاد وي، هر كدام از رشته. انساني و ارائة روش مناسب اعتقاد داشت

ها براي بيـان واقعيـت انسـان     اين رشته. كنند هاي خاصي از زندگي بحث مي جنبه انساني از

  . ۱۰ ”بايد در يك مكان تلاقي كنند

  شناسي، و رابطة آنها با مقولات ديني فيزيك و كيهان ارتباط

مشاهده شده در ” هماهنگي ظريف“قابل توجهي از  اصل آنتروپيك براي اشاره به درجة“

كند كه همگرايي  ، فيزيكدان استراليايي، استدلال ميپال ديويس. رود كار ميه نظم طبيعت ب

. چشمگيري كـه در ثابتهـاي بنيـادي خـاص وجـود دارد، انباشـته از مفـاهيم دينـي اسـت         

كه طبيعت به ثابتهاي بنيـادي خـود اختصـاص داده    ” مقادير عددي“نماي  هماهنگي معجزه

ترديـدي  ...ح و تدبير كيهاني بـاقي بمانـد  ترين گواه بر وجود عنصري از طر است، بايد محكم

زيـرا لااقـل دانشـمندان علـوم      ؛اندازه جالب و تأمل برانگيزنـد  ها بي نيست كه اين هماهنگي

اصل ... دهند ها سوق مي براي اين مشاهده” توضيح ديني“طبيعي را به سمت پذيرش امكان 

       ۱۱”دگاه خداباورانـه دي ـ“آنتروپيك، اعم از آن كه به شـكل ضـعيف يـا قـوي بيـان شـود، بـا        

  .۱۲ ”اهنگ استهم

  ”حکمت“ ۀگرایی در مقایسه با نظری هاي بازگشت به کلی ایده

 مانند ؛ها تا كنون شكل گرفته است اي رشته هاي دوسويه در پي ربط پاره برخي از رشته

بشـر از   هـاي فراگيـر در زنـدگي    برخي مقوله...بيوشيمي، شيمي فيزيك، يا فيزيك پزشكي و

شده است، كه تحقيق آن محتاج  ۱۳ل چند بعدي و چند تبارييزمينة بروز مسا” دين“له جم

: اما آنچه از نظر ما مطلوب است، تأسيس علمي اسـت بـا عنـوان    .اي است رشته مطالعة ميان

در زير، برخي از تلاشهاي  .هاي اساسي علوم را به يكديگر پيوند زند ، كه همة رشته”حكمت“

   :گردد برقراري پيوند بين علوم با نظرية حكمت مقايسه ميانجام گرفته براي 

  

  نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی                                           72



  

  

  ”فلسفۀ علم“و ” نظریۀ حکمت“. 1 

ل كوشش در ايجاد ارتباط و به دلي )The Phylosophy of Science( ”فلسفة علم“عنوان 

اما ايـن مقولـه، بـه    . دارد” حكمت“وستد بين علوم تجربي سهم مؤثري در تحقق فرايند داد

تواند در فضاي دانشهاي غير تجربي و از جمله در ابعـاد   علت انحصارش در علوم تجربي، نمي

م تجربي كنند در كنار علو متخصصان تلاش مي علم ةفلسفاگرچه در . حكمت عملي گام زند

فلسفة فلسفه، فلسفة دين، فلسفة هنر و فلسفة عرفان : يا علوم دقيق به علوم انساني از قبيل

بندي علوم پيوستگي و تشابه آنها را مد نظر قرار دهند، اما به هر حال  نيز بپردازندو در طبقه

برخـورد  هاي غير تجربي با ملاكهاي متعارف علمـي   عرفان و هنر و شاخه اب” فلسفة علم“در 

براي جبران اين نقيصه رويكردهاي ديگري نيز پا به عرصة وجود گذاشته، كه يكي . گردد مي

  .ه استشهرت يافت ”ها عمومي سيستم ةنظري“به نام  از آنها

  

  ” اه عمومی سیستم ۀنظری “ و ” حکمت ۀنظری “  .2

ويـگ فـون   لود“ : قرن بيستم  ةها، دانشمند برجست عمومي سيستم ةپيشتاز تدوين نظري

وي كارهـاي علمـي   . دنيا آمده ب اتريشدر وين پايتخت  ١٩٠١است، كه در سال  ”برتالانفي

زرگـي را در  ب، نقـش  ”مفهوم ارگانيسـمي “دادن به  او با صورت. بسيار گوناگوني را دنبال كرد

  وجود خـواص سيسـتم   ةنتيج ,برتالانفيبه اعتقاد  .۱۴شناسي نظري ايفا كرد گسترش زيست

هـاي   در زمينـه ) هـا  ريختـي  هـم (هـا   يدايش هماننديهاي ساختاري يا يكسانديسيعمومي، پ

روابطي وجود  ,ندا رفتار وجودهايي كه ذاتاً بسيار متفاوت بر حاكم   اصول  در. متفاوت است

نهـايي رشـد، در آن واحـد در مـورد برخـي       اين است كـه يـك قـانون    ,آن ةمثال ساد. دارد

ها، حيوانات يا انسانها، و در مورد پيشرفت پژوهشهاي علمي باكتري تيسلولهاي باكتري، جمع

در اينجا، وجودهاي مورد بحث مانند باكتريهـا، حيوانـات، انسـانها، كتابهـا، و     . رود به كار مي

اما قانون رياضي براي تمـام   ؛ندا ها نيز كاملاً متفاوت هاي علّي مربوط به آن غيره و مكانيسم

هاي حيواني و  گونه هايي از معادلات وجود دارند، كه رقابتدستگاه همچنين .آنها يكي است

معادلات در  هاينمايد كه همين دستگاه اما چنين مي ؛كنند گياهي را در طبيعت تشريح مي

اين تناظر، از اين واقعيـت ناشـي   . روند كار ميه هايي از شيمي، فيزيك، و اقتصاد نيز ب رشته

  ي ـــيعن ،”ها سيستم“ضي جهات مي توان به عنوان مورد نظر را از بع يشود كه وجودها مي
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هـاي ذكـر شـده و     ايـن واقعيـت كـه رشـته    . هايي از عناصر با اندركنش تلقي كـرد  مجموعه

هـاي   كه شرايط مربـوط بـه پديـده   ند، در صورتي ا مربوط ”ها سيستم“هاي ديگر نيز به رشته

مورد بررسي برابر باشند، منجر به ارتباطي در ميان اصول عـام و حتـي قـوانين خـاص نيـز      

                                                                                              :ند ازا عبارت ها عمومي سيستم ةنظريهدفهاي اصلي  .۱۵شود مي

  سوي يگانگي در علوم گوناگون طبيعي و اجتماعي وجود دارد؛ه عمومي ب یگرايش.۱

  ها متمركز است؛ عمومي سيستم ةرسد كه اين يگانگي بر محور يك نظري به نظر مي.۲

دقيـق در   ةظري ـاي مهـم بـراي رسـيدن بـه ن     اي ممكـن اسـت وسـيله    چنين نظريه .۳

  هاي غير فيزيكي علم باشد؛ زمينه

اين نظريـه   (گذرد از ميان جهان مي ”طور عمودي “هبخش، كه ب ايجاد اصول وحدت .۴

  ).كند تر مي به هدف وحدت علم نزديكما را 

 ,تواند به يگانگي در امر آموزش علمي، كـه شـديداً مـورد نيـاز اسـت      اين نظريه مي .۵

 .۱۶منجر شود

. دشمرده می شـو امري بديهي  ,تبادل و تعامل بين علوم از ديدگاه علمياصولاً پذيرش 

 .M(هيدگر اشارة بعضي از فلاســـفه از قبيلِ. ي وجود ندارددر عالم هستي هيچ چيز منفكّ
Heidegger (و اشارة سـارتر  ” موقعيت انساني“ هب)J. P.  Sartre (  و ” مقـام انسـاني  “بـه

وابط موجود بين انسان و جهان است، كه همـواره در  ه شبكة رمتوجهمگي ” درجهان بودن“

و ”هـا  عمومي سيستم“ ةبر اساس توضيحات فوق، بين نظري .برند سر ميه حالت تأثير و تأثر ب

 ةنظري وجب بازگشت بهاما آنچه به نظر ما م. شود قرابت فراواني احساس مي ”حكمت“ ةنظري

عمـومي   ةبر مواردي است كه از چارچوب فهم صاحبان نظري ـ اين ايدهحكمت است، شمول 

  .۱۷ شناسي و اخلاق زيبايي ها خارج است، از قبيلِ سيستم

  

)Semiotics، شناسی نشانه( ” سیمیوتیک“ دانش  و  ” حکمتۀنظری “. 3

  غرب با مباني مورد نظر ما ةهاي نويني كه در بين دستاوردهاي تازه فلسف يكي از رشته
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 هاي علوم بشري همخواني بيشـتري دارد، دانـشِ   پيوند دادن تمام رشته حكمت و ةنظري در

ن جانبـه بـي   يكـي از مظـاهر كشـف پيونـدهاي همـه      .اسـت )  شناسـي  نشانه(“ سيميوتيك”

علـم   ،تـاكنون  ١٩٦٠ ةاز ده ـ. علم مشاهده كـرد اين توان در  هاي مختلف علمي را مي رشته

كـي از اسـباب   يشـك،   بي. اي بوده است ها شاهد فعاليت گسترده سيميوتيك در تمام زمينه

علمـي   ةتش ـتنوع موضوعاتي است كه مشمول ايـن ر  ،جلب توجه دانشمندان به سيميوتيك

كه ايـن   ،)G.Klaus( كلاوساد محدودي از پژوهشگران از قبيل و به استثناي تعد ،گردد مي

اند، بقيه در مورد شمول ايـن علـم نسـبت بـه سـاير       دانش را به بحث در الفاظ محدود كرده

شناسـان از قبيـل    اي از نشـانه  حتي عـده . اع نظر دارندــظي نيز تقريباً اجمـهاي غيرلف نشانه

حيوانـات را نيـز در    ةهـاي مـورد اسـتفاد    انهنش ـ )Sebeok(سيبوكو  )Ch.Moris( ســموري

اي نيز از ايـن درجـه فراتـر رفتـه، و دانـش سـيميوتيك را        پاره. دانند اين رشته مي ةمحدود

 )Cybemetique( و حتي روابط بين ابزارها )Bionique( زنده روابط بين سلولهاي ةدربرگيرند

  :به عنوان مثال. دانند مي

م حيوانـات، علامـات   ي ـعلا :ا به شرح زير برشمرده اسـت ابواب اين رشته ر )U.Eco(ايكو

، )Intonation(بويايي، ارتباط از طريق لامسه، ذائقه، ارتباطات بينايي، انواع صداها و آهنگهـا 

ظامهـاي مجهـول   نتشخيص طبي، حركات و اوضـاع جسـم، موسـيقي، زبانهـاي نوشـتاري،      

ع علـم سـيميوتيك در حـال حاضـر     در واق ـ .شناسـي، و بلاغـت   ييالفبايي، ايدئولوژيها، زيبـا 

چـون   ؛رسـاني باشـد   هاي متنوعي از ارتبـاط و پيـام   تواند ابزاري در جهت شناسايي شيوه مي

هاي مشترك بسياري از اين  توانند بر جنبه مفاهيم مجردي را به خود اختصاص داده، كه مي

ن زبـان واحـد   بـه عنـوا   ،شناسي را نقش نشانه ”آنه ماري دينه سن“  .۱۸ندشوعمليات اطلاق 

بـه نظـر او، يكـي از    . دانـد  علوم انساني، با نقش رياضيات در علوم طبيعي قابل مقايسـه مـي  

اين است كه آنها معمولاً تحقيقـات خـود را در دو    ”شناسان نشانه“ خصايص منحصر به فرد 

 ةبه عقيد .كنند شناسي و در عين حال يك علم ديگر متمركز مي نشانه ةراستا، يعني در زمين

اي اسـت، كـه از گرايشـها و     علمـي فرارشـته   ةشناسـي يـك زمين ـ   وي، سيميوتيك يا نشانه

موضـوع يـك تحقيـق    . رويكردهاي گوناگون و تعاريف فلسفي مختلف تـأثير پذيرفتـه اسـت   

  يك بنا، : تواند هر چيزي باشد اين موضوع مي. شناختي لازم نيست چيز خاصي باشد نشانه
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شناسي از يك سو  در عصر ما نشانه“. يك متن ادبي، يك اسطوره، يك نقاشي، و يا يك فيلم

هاي فراگير علوم انساني شده و از سوي ديگر به صـورت يكـي از ابعـاد     بدل به يكي از شاخه

تـوان بـا    ه عنوان زبان واحد علوم انسـاني، مـي  نقش آن را ب که  مهم فلسفه باقي مانده است

پژوهشـهاي منحصـر بـه فـرد نظـري و عملـي       . نقش رياضيات در علوم طبيعي مقايسه كرد

رياضـيدان فرانسـوي    تومهمكار ايتاليايي او،  و  اكوفيلسوف فرانسوي،  پتيتومحققاني چون 

ه، و باعث تثبيت بيش تشدوم قرن حاضر گذا ةشناسي در نيم تأثير بسزايي در پيشرفت نشانه

شناسـان متبحـر در    زبـان  .”شناسـي در بـين علـوم ديگـر شـده اسـت       از پيش نقـش نشـانه  

، بـه  )كه يك امـر اعتبـاري و قـراردادي اسـت    ( شناسي، براي پيوند دادن ساختار زبان نشانه

، ”علـم نحـو  “جـاي   ه، و ب”روابط جانشيني“ اصطلاحِ ”علم صرف“ جايه هاي عيني، ب پديده

ساختار زبان را بـا   در نحو  و  صرف  برند، تا نقش  كار ميه را ب ”روابط همنشيني“  اصطلاحِ

   .۱۹هاي مكانيكي مقايسه كنند هاي فيزيكي و سيستم مجموعه

  

  ” هرمنوتیک“ و  ” حکمت“  ۀنظری  .4

مشتق شـده اسـت و از    ،تفسير كردن، به معناي يونانيه اي ژوااز  ”هرمنوتيك“اصطلاح 

ايـن پيونـد،   . آور خدايان پيونـد دارد  خداي يوناني و پيام ”هرمس“اختي با كلمهشن نظر ريشه

و تفسـير  ) مـتن ( پيـام : اي عمل تفسير است، كـه عبارتنـد از   انعكاسي از ساختار سه مرحله

شـود كـه بـه     اي عقلـي اطـلاق مـي    امروز اين اصطلاح به رشته .و مخاطبان) هرمس(مفسر 

برخي دانشمندان هرمنوتيـك نـوين از جملـه     .۲۰ط داردفرضهاي تفسير ارتبا شماهيت و پي

فيلسوف آلماني نيز تلاش خود را بـه ايجـاد وحـدت رويـه در     ) ١٨٣٣-١٩١٢(ويلهلم دلتاي

در  شـلاير مـاخر  از اواسط قرن نـوزده كـه    .اند هاي مختلف علوم انساني اختصاص داده رشته

بـه   ويلهلم دلتايسالهايي كه  ويژه ازه هرمنوتيك دست به تدوين دعاوي خود زد، و ب ةحوز

هايي شـبيه آنچـه بـر علـوم      كردن علوم انساني به ضابطه سازي علوم فرهنگي و نزديك عيني

 خـود  امـروزين  ةگرفت، مباحث هرمنوتيك در غرب وارد مرحل ـتصميم  ,طبيعي حاكم است

س خواست يك اساس علمي براي علوم فرهنگي در سر بپروراند، تا بـر اسـا   مي دلتاي. ۲۱شد

  اي ــتلاشه .۲۲رددـوردار گـي از اعتبار برخــدازه علوم طبيعــايج علوم انساني به انـآن، نت
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تركات علوم انساني و استخراج قواعد پردازان هرمنوتيك، اگرچه از جهت تدقيق در مش نظريه

در ذهنيت آنان در مقياس متون ادبي  ”تأويل“نزديك است، اما  ”حكمت“ ةمشترك به نظري

گيـرد و لـذا از    ترين شكل، همه فعاليتهاي هنري را دربرمـي  و در گسترده .گردد محصور مي

  .ستشناختي با حقايق علمي و طبيعي عاجز ا هاي زيبايي تلفيق هنر و مقوله

  

  و انتقادات محتمل” حکمت “ ۀکاربرد نظری

بافي تلقي شود و به تبادر دو سؤال  نوعي خيال ”حكمت“ ةممكن است طرح تدوين نظري

  :زير منجر گردد

هـاي   شود كه تكيه بـر مشـتركات تمـام علـوم، فـراورده      در بدو امر، چنين تصور مي.١

تطبيـق قواعـد عـام بـر     . ۲. هـد د اهميت تقليل مي مشترك را به مفاهيمي عام، بديهي و بي

مـثلاً، قيـاس   . كننـده بينجامـد   هاي مختلف ممكن است به استنتاجهاي غلط و گمـراه  حوزه

گيريهـاي   تشبيه جامعه به يك ارگانيسم، تفاوتهاي واقعي بين آن دو را پوشانده، و به نتيجـه 

 ةد در جامعدر اينجا نقش يك فر. گردد غلط و حتي قابل اعتراض از لحاظ اخلاقي منجر مي

بشري به نقش يك سلول در يك ارگانيسم زنده، و حتي نقش يـك اتـم در يـك سـاختمان     

 .يابد ملكولي تـنزل مي

مفاهيم عام فلسفي به دليل شمول تمام عيار خـود  که اول بايد گفت  ةدر پاسخ به شبه

از  گيـري  ند، و گرنه در مراحل اول شـكل شو اتب هستي فاقد كارآيي محسوب نميمر ةبر هم

آنچـه در رفـع اشـكال     و .شدند تحقيقات و اهتمام دانشمندان و خردورزان خارج مي ةگردون

  .هاست ، دقت در تفكيك كامل بين موارد اختلاف و اشتراك پديدهاستدوم مؤثر 

  

  در فرهنگ اسلامی” کثرت علوم “ و ” وحدت حکمت“ تعامل

ان ايـن روزگـار بينشـي    بايد اعتراف كرد كه ذهنيت حاكم بر اكثـر متخصصـان و عالم ـ  

  ش ــود كه بينـد نمـن مهم تأكيـد بر ايـن روي، بايـو به همي ؛گراست و تجزيه” گرا تقليل“
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نشي بـه نـام   هاي هستي در دا جلوه ةتوحيدگرا، و سعي در جهت فهم نظام عام حاكم بر هم

هريـك از آنهـا    ةهاي اختصاصي علمي و متـدهاي ويـژ   ، با پذيرش تنوع بين رشته”حكمت“

در فرهنگ اسلامي در بسترهاي زيـر قابـل    جمع بين آن عموم و اين خصوص. منافات ندارد

  :تأمل است

  قرآن و فرقان  -1

. بـارزترين آنهاسـت   ”قرآن “ها و القاب فراواني است، اما نام  اگرچه كلام االله مجيد را نام

نيز اطـلاق گرديـده،    موسيكه علاوه بر اين كتاب آسماني به تورات حضرت  ”فرقان “در نام

قـرآن، كـه تنهـا بـراي كتـاب       ةامـا واژ  ؛انفكاك و تفريق حق از باطل لحاظ گرديـده اسـت  

 ـ ةكار رفته است، مفهومي مقابل واژه ب) ص(پيامبر اكرمآسماني  يفرقان دارد، و در زبان عرب

أي : قـرأت المـاء فـي الحـوض    .(رفته اسـت  كار ميه كردن و انباشتن ب جاهلي به معني جمع

نگـري و بيـنش توحيـدي و     گرايـي، كلـي   آور جمـع  ، پيام”قرآن“  ةبدين لحاظ، واژ ).جمعته

سيستميك است، و يادآور حقيقت واحد و روح جمعي قرآن است كه در شب قدر يكباره بـر  

گرديده، و از  تصفم ”حكيم“اين كتاب، همچنين به صفت . است نازل شده) ص(پيامبر اكرم

آنها را كه در  ” الذين جعلوا القرآن عضين “ ةآي ؛امكان تجزيه و تفرقه مبرا دانسته شده است

  .اند، مورد نكوهش قرار داده است قرآن كوشيده ةتجزي

  صراط و سبل - 2

لـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهم     وا“ ةمثل آي(جمع  ةدر قرآن به صيغ ”سبل“ ةكاربرد واژ

 هاي علمي، كـه تنـوع آنهـا     هاي مختلف رشته براي اشاره به راهكارهاي ويژه و شيوه) ”سبلنا

 .افزون بر شماره است، قابل استفاده است) ” الطرق إلي االله بعدد أنفاس الخلائق “به مصداقِ(

ن همـه رهيافتهـا بـه    مفرد، مشعر بـر منتهـي شـد    ةبه صيغ ”صراط“و در برابر، كاربرد لفظ 

مؤلـف كتـاب    نظـر بـرخلاف  . دهد بزرگراهي است كه عالم و آدم را به وحدت حق پيوند مي

كار رفته است، لااقل در مواردي كه ه بار در قرآن ب ٣٧صراط كه  ةواژ، ”صراطهاي مستقيم“

  صف شده است، مفرد وغيرقابلمتّ ”مستقيم“صفت  بهمنظور راه خدا و مسير هدايت است و 
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حتي تلقي رياضـي و هندسـي از راه مسـتقيم نيـز، كـه بـه معنـي        . تكثر معرفي شده است 

.ستاز پذيرش تكثر امانع كوتاهترين فاصله بين دو نقطه است، 

  شرایعو   دین – 3

با ساختار  ”دين“ ةآنها در واژ ةج همرجمع، و د ةدر قرآن به صيغ ”شرايع“ ةاستعمال واژ

  .ر وحدت استينيز بيانگر يكسو شدن كثرتها در مس ۲۳مفرد

  زمر و  ناس  – 4

يا أيهـا  “منافي خطاب عام  ”منافقان“و  ”كافران“ ،”مؤمنان“خطابهاي اختصاصي خدا به 

     حضـرت حـق، يـا      فنـا در  ةحد و حصر انسانها در ارتقا بـه مرتب ـ  بينيست، و تنوع  ” الناس

بـاز   ”انسـان “افتادنشان به ژرفاي أسفل السافلين طبيعت، آنان را از شمول عنـوان عـام    فرو

  .نداشته است

  عدم تجزّي در اجتهاد شیعی  -5

گرايي و  كلي اكثر فقهاي شيعه از پذيرش تجزّي در اجتهاد امتناع ورزيده، و آن را با روح

موضوعات به عنوان شرطي لازم براي فهم امـور جزئـي در تعـارض     ةفقهي عام به هم ةاحاط

  . ۲۴اند ديده

  

  این بحث ةچکید

شـود، ولـذا معـارف     در همان حال كه استقلال هر يك از علوم از يك منظر پذيرفته مي

پويند، امـا   ا ميخويش ر) منهاج/سبيل(ديني در سازوكار خويش مستقل از معارف بشري راه

بـا تمـامي علـوم و معـارف     ) صـراط (فراگير حكمـت  اي ديگر چون جويباري در شطّ از زاويه

گردد، در چارچوب كنـوني   يادآور مي ”ادگار مورن “ اين آميزش همچنانكه . آميزند مي درهم

هاي بيش از پـيش   ها در حجره چارچوبي كه در آن شمار عظيمي از داده“ناپذير است،  درك

نوعي دگرگوني چند بعدي  ”علم نوين“ ةدر ايد...شود هاي علم انباشته مي رشته ةو بست تنگ

  قطعه كردن  ناپذيريِ  قطعه مورد نظر است، و اين دگرگوني بايد با دگرگون كردن اجتناب
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گـرا   كردن آنها معنا نخواهد داشت اگر صـرفاً فروكاهنـده   و يگانه... ظري آغاز شوداي و ن رشته

كردني تنها در صورتي معنا دارد كه قادر بـه درك يگـانگي و  گونـاگوني،     چنين يگانه...باشد

اي را  عظيم دانـش رشـته   ةتواند مجموع به واقع اگر آدمي نمي... ها باشد پيوستگي و گسست

حكايـت غريـب ايـن دو     ۲۵ ”.اي را يا ذهن را تغيير داد يا دانـش رشـته  درك كند، پس بايد 

توان يافت مي هدو آياين عدم آميزش بين علوم را به زيباترين شكل در /آميزش) ثنائي(شقي:  

  ”.بينهما برزخ لايبغيان. مرج البحرين يلتقيان“

نع از تعـدي  با اين حال، برزخـي هسـت كـه مـا    . كنند اين دو دريا با يكديگر ملاقات مي

  !شود هريك به ديگري مي
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   .بخشند نظم و نسق مي ,سلبيه ، و نيز صفات ذاتي و صفات فعلي
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